
  
  

  پايان شوم:فصل چهل و هشتم
  

حالا حتی سال دومی ها هـم مبـارزه         . جنگ به داخل مدرسه کشیده شده بود        .در راهروهای هاگوارتز غوغایی به پا بود      
 اثر معجون شـانس   ...اینجا و آنجا جسد بچه هایی به چشم میخورد که به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده بودند                 .میکردند

درهـای ورودی قلعـه در آتـش    ...ره های شکسته و تابلوهای آتش گرفته افتاده بودز قدم به قدم ...به سرعت تمام میشد   
و آخرین مدافعان قلعه سـعی میکردنـد از         .......سرسرای بزرگ و باشکوه حالا به مخروبه ای تبدیل شده بود          ...میسوخت

عـه ای کـه درهـای بـزرگ و باشـکوهش            ورودمرگخوارانی  که ازکشتار بیرون قلعه جان به در برده بودند به داخل قل             
در این میان هشت عضو باقیمانده ی الف دال از راه مخفی پشت بـرج پیـشگویی                 . سوخته و شکسته بود جلوگیری کنند     

وارد شده بودند و بعد از یک درگیری خونین موفق شدند مرگخوارهایی را که دانش آموزان را در سـر سـرا گروگـان                        
.گرفته بودند شکست دهند  

هایی کرد که با ترس و وحشت بـه چهـره هـای خـسته و خـون آلـود آنهـا نگـاه                         نگاهی به سال دومی      فرد
  همه خوبن؟:میکردند

  ...اما...اینا خوبن:صدای لرزانی از پشت سر جواب داد
فرد برگشت و با هرمیون زخمی روبرو شد بازو و لباس هرمیون خون آلود بود و چشمانش از شدت اشـک                     

  .خسته به نظر میرسید.ه بودبه همان رنگ درآمد
چی شده؟ پـس رون کجـاس؟ فکـر میکـردم بـا       !هرمیون  :بی اختیار دستش را گرفت و مانع از افتادن او شد          

  توئه؟
اینقـدر درگیـر مبـارزه بـود کـه هنـوز            .فرد نگاهی  به چهره هـای  دوسـتانش کـرد           ....هرمیون به گریه افتاد   

  .... ندارهامکان...نه...:نمیدانست دیگر رونی وجود ندارد
  ....متاسفم فرد:پادما بغض آلود جواب داد

تنها ...چرا همه ی این بلاها باید به سر خانواده ی او میامد...رون هم رفته بود....فرد بی اختیار برزمین نشست
... تنها خواهرش برای او مانده بود     ...چهار ماه پیش او صاحب خانواده ای خوشبخت و پر جمعیت بود اما حالا             

  ون به او فرصت فکرکردن ندادهرمی
  ....مالفوی...مرگخوارها بردنش...برو دنبال جینی....جینی:

  !مطمئنی؟:بی اختیار از جا پرید
  ...اما...سعی کردم جلوشو بگیرم:هرمیون با سر جواب مثبت داد



  حالا چیکار کنیم؟:کتی با هراس نگاهی به فرد کرد
  نفهمیدی کجا بردنش؟_

  اونا جینی رو برای چی میخوان؟: هانا آبوت باحیرت زمزمه کرد,ن دادهرمیون با تاسف سر تکا
  !هری:هرمیون ناله ای کرد

  ...مرلین به دادمون برسه اگه واقعیت داشته باشه: دملزا از جا پرید
  ....هری به کمک احتیاج داره:فرد کامل کرد

  !بیاین بریم...چرا وایستادین؟ :نویل چوبدستی اش را کشید
کلاه گروه بنـدی رو بـردار و بـرو تـو بـرج              ...خداکنه دیر نشده باشه   ...برو به دفتر مدیر   ...ویلن:فرد برگشت 
  ...به هر قیمتی که شده نذار دست اونا بهش برسه...شمشیر تو خوابگاه ماست...گریفندور

  ...شما به کمک...ولی فرد_
 ـ       ...این کاریه که  باید بکنی     _ و وظیفـه ای کـه بـر عهـده گـرفتم            ممکنه هیچ کدوم ما زنده نمونیم نمیخوام ت

  .کوتاهی کرده باشم
اما دو نفر اون بالان که من به هـر قیمتـی کـه    ...هنوزم وقت دارین برگردین بچه ها: بعد رو به بقیه برگشت   

  .یا حداقل تو کشتنشون به هری کمک کنم...شده باید بکشمشون
  ما با تو میایم...فرد _
  از اینجا هم با هم میریم...تا اینجا با هم اومدیم...راست میگه_

  پس معطل چی هستین؟...خوبه:فرد لبخندی به کتی بل که این را گفته بود  زد
******************************************  

نبرد هر لحظـه  بـرای       ...دریایی از خون و جسدهای تکه شده      .ر محوطه ی قلعه جنگ وحشیانه ادامه داشت       د
عده ای که مبارزه شان لحظه بـه لحظـه مرگبـارتر        .اما هنوز عده ای میجنگیدند    مدافعان قلعه شدید تر میشد      

  ...میشد 
در .کمی جلو تر اسنیپ و مک گونگال با چهار نفر مبـارزه میکردنـد             .سیریوس هنوز با بلاتریکس درگیر بود     

 ـ   .طرف چپش لوپین سرسختانه میجنگید و در کنار او تانکس با خستگی مبارزه میکرد              ل زنـده   شاید تنهـا دلی
  ...اما دیر یا زود خستگی آنها را از پای در میĤورد.ماندن این پنج نفر حفظ جمع کوچکشان در کنار هم بود

 کاراگاهی از وزارت خانه غرق در خون        ,در  کنارش داولیش   .کمی دورتر جسد کینگزلی شکلبوت افتاده بود      
ف تر جانورنمایی بنام پتـی گـرو بـه          کمی آن طرف تر جسد هاگرید به چشم میخورد  و چند متر آن طر              .بود

طرز وحشیانه ای به قتل رسیده بود اما بلاخره موفق شده بود کمی از چیزی را که سالها قبـل از دسـت داده                   



کـه  ...جلوتر هیکل عظیم غولی بنام گراوپ نقش بر زمین شـده بـود            ...کمی از شرافتش را     ...بود بدست آورد  
  ...توسط غولها لت و پار شده بود

می ونصف بیشتر  افراد وزارت خانه       چهل پنجاه دانش آموز سال هفت     .  غولها در آن شرایط مصیبت بود      ورود
و لحظـه بـه لحظـه بـر کـشته هـا اضـافه        ....قـدم بـه قـدم جـسد بـود و کـشته        .توسط غولها کشته شـدند    

قریبـا از مـرگ   ت, و مـدافعین ناامیـد  ...مرگخوارها هر لحظه بیشتر میشدند آنها  وحشیانه میجنگیدند ...میشد
خود اطمینان داشتنداما میخواستند قبل از مرگ بیشترین ضربه را به مرگخواران بزنند آنها تنها به یک امیـد      

  ...میجنگیدند
فقـط ده دقیقـه  از رفـتن         ...امید همه ی آنها به نبردی بود که کمی بالاتر در برج ستاره شناسی جریان داشت               

مدافعین اندک قلعه آشکارا در محاصره بودند  که از سمت بـرج              جنگ داشت مغلوبه میشد        ,هری میگذشت 
هرکس که در آن شرایط فرصت نگاه کردن به بالا را داشت میتوانست گرد و .ستاره شناسی لرزه ای بلند شد

غباری را که از کنگره های برج بر می خیزد ببیند و چند تکه ی کف پوشی که به بیرون پرتاب شد نشانگر                       
برخورد اولین تکه ی سنگ بر زمـین همزمـان بـود بـا فریادهـای دردآلـود       ....ر بالای برج بود  نبرد بزرگی د  

مرگخواران و زوزه های گرگینه های باقیمانده در جنگل که معلوم نبود به چه طریقی زودتر از موعد تغییـر                    
  ......و بعد از آن....شکل داده اند و نعره ی های وحشیانه ی غولها

دسـت  ...ه بلاتریکس لسترنج که روبرویش به زانو افتاده بود و فریاد میکشید نگاه کـرد              سیریوس با حیرت ب   
 غول عظیم الجثه بر زمین افتاده بودند و سینه          5هر  .راستش از مچ قطع شده بود و خون از آن  فوران میکرد            

 بلایی ست کـه بـر   با یک نگاه به اطراف میشد دید که این ...هایشان دریده شده بود و خون از آن فواره یزد         
  !!!سر تک تک مرگخواران  و حامیان ولدمورت آمده

  !!!!!!!فوق العادس...باور نکردنیه_
  .سیریوس مبهوت به دنبال توضیحی به سوروس اسنیپ  که این حرف را زده بود خیره شد

کل  اسنیپ همانطور که مثل سایرین  با حرکات تنـد چوبدسـتی اش مرگخوارهـا را در زنـدانهای حبـابی ش ـ              
از ... طلسمی که اونا رو بهم متـصل میکنـه        ...لرد سیاه یه طلسم روی افرادش گذاشته      :میانداخت  توضیح داد   

کارکـاروف شـانس منـو بـرای پنهـان شـدن در هـاگوارتز               ...طریق همین طلسم هم اونا رو رد یابی میکنـه         
اینطوری تـا زمـانی کـه       .ستسبه هر حال تا وقتی که اونا بهش وفادار باشن  زندگیشون به اون واب              ...نداشت

  ....اگه اون صدمه ببینه...و در مقابل...اون به نیروی جاودانه سازهاش زندس افراد وفادارشم داره 
و با دست به مرگخوارهایی که با دستهایی قطع شده روی زمین ناله میکردند و اکثرا توسط مـدافعین خلـع                     

  !کنه بلکپسرت داره یه کارایی می:سلاح شده بودند اشاره کرد



لبخندی بر لب هـر دو      ..ظاهرا حق با او بود    ...سیریوس و لوپین  با حیرت و شگفتی به اسنیپ خیره شده بودند            
  ....شکل گرفت  هری هنوز زنده بود

 اکثر مرگخوارها خلع سلاح شده بودند و فقط عده ی کمی مثـل  ,این صدمه مدافعان را از شکست نجات داد 
دقـایقی بعـد صـدای       .بـزودی درگیـری اوج گرفـت        .مچنان مبـارزه میکردنـد    بلاتریکس لسترنج و غولها  ه     

 بـی هـیچ توضـیحی مرگخوارهـا     ,انفجاری  از سمت برج به گوش رسید و کمتر از یـک دقیقـه بعـد از آن           
  ....برزمین افتادند

  !!!مرده:لوپین با احتیاط حریفش را معاینه کرد
  !اینم همینطور:افتاده بود برگرداندسیریوس با پا بلاتریکس را که به صورت روی زمین 

  !هری:دو مرد با هم فریاد زدند
***********************************  

اولـین چیـزی کـه توجهـشان را         . لوپین و اسنیپ همزمان با اعضای الف دال به بالای برج رسیدند            ,سیریوس
هر .ا طلسمی در را در هم شکست      لوپین ب ....جلب کرد خونی بود که از زیر در  ورودی برج سرازیر شده بود             

بـه طوریکـه بـرای چنـد لحظـه          ....یازده نفر از دیدن آنچه روبرویشان بود مبهوت و متحیر برجامانده بودند           
  ...متوجه بدنهایی که درست چند قدم با آنها فاصله داشتند نشدند

سیاه ترین جادوگر   در قسمت غربی برج  جسد       .برج ستاره شناسی تبدیل به آواری از سنگ و خاک شده بود           
  .قرن بی حرکت افتاده بود

 اسنیپ را به خود میخواند و کمی آن طرف تر درست در کنـار               ,آن طرف ترجسد مرگخواری با موهای بور        
  ...  جایی که هیچ کس متوجه آن نشده بود نگاه فرد به چیزی افتـاد ,همان دری که آنها از آن وارد شده بودند     

و سیریوس  بدن غرق در خون هـری را از جینـی جـدا               ...عریان خواهرش دوید    با فریادی به سمت بدن نیمه       
 جـسد   ,فـرد   .سکوت و غم همه جا را فراگرفته بود و صدای هق هق گریه از هر طرف به گوش میرسید                  .کرد

سیریوس جسد هری را در آغوش گرفته بود با اندوه متوجه           ...آخرین عضو خانواده اش را در آغوش میفشرد       
 دومین بار جسد جیمز را در آغوش گرفته کاش میتوانست کاری را که هرگـز نتوانـست بـرای                  شد که برای  

  ...این بار هم نمیتوانست گریه کند... اما بغض رهایش نمیکرد...جیمز انجام دهد برای جسد هری انجام دهد
ر سمت دیگری با    سرش را بلند کرد و نگاهش به لوپین که د         ... در کنار او هرمیون هق هق کنان گریه میکرد        

نگاه دو دوست برای لحظه ای در هم تلاقی کرد و هر دوبـا هـم بـه             ...ناباوری به جسد هری زل زده بودافتاد      
  .گریه افتادند

  ...نباید....نباید اینطور میشد...سیریوس: لوپین ناله ای کرد



  !!!برو کنار احمق کله خراب:درست در همین لحظه یک نفر به شدت سیریوس را کنار زد
  ولش کن:سیریوس با خشم  بر سر اسنیپ که هری را از آغوشش جدا میکرد فریاد زد

 لبخنـدی بـر چهـره اش جـان     ,در میـان بهـت جمعیـت    ...اما اسنیپ بی توجه به او به بررسی هری پرداخـت   
  .چوبدستی اش را به سمت بدن هری گرفت.گرفت

  چه غلطی میکنی؟: اینبار لوپین از کوره در رفت
  : اینکه چشم از هری بردارد جواب داداسنیپ بدون

  اگه حدسم درست باشه این دومین معجزه ایه که در مورد این پسر رخ داده_
  منظورت چیه؟...م_
  !!!هنوز زندس_

*****************************************  
  ...چندین ساعت بعد در درمانگاه قلعه

  ....یالا تنبل خان....بیدار شو...هری _
  ......یخوای بخوابی؟تا کی م_

از حیــرت و خوشــحالی ...چنــد چهــره ی آشــنا لبخنــد زنــان در کنــارش بودنــد ...هــری چــشم بــاز کــرد 
 خانم و آقای ویزلی  و چنـد  ,چارلی  , جرج,و فلور   بیل , جینی,رون...همه در کنارش بودند....برجانشست

بـه محـض اینکـه ایـن فکـر از      ....ده بودخودش با چشم خودش مردن آنها را دی    ...نفر از اعضای الف دال که       
  ....سرش گذشت همه ی  آنها تارو شبح مانند شدند و در کمتر از چند لحظه ناپدید شدند

بـا کمـی دقـت توانـست عیـنکش را پیـدا کنـد و بـر چـشم          ....همـه چیـز تـار بـود    ..به اطرافش نگاه کـرد     
نمیدانـست چـه    ...ار درمانگاه واقعا شـلوغ بـود       اینب ,برخلاف تمام دفعاتی که به درمانگاه آمده بود         ...بگذارد

بـه  ....و صداهایی نـامفهوم در گوشـش زوزه میکـشید         ... حوادثی گنگ در ذهنش رژه میرفتند     ...اتفاقی افتاده 
هرمیون بود که به آرامی به خواب رفتـه  ...بود  کپه ای از موی وزوزی  در کنار دستش...اطرافش نگاه کرد

  ...بود
  ...کمی بعد صداها واضح تر شد و برایش معنی پیداکرد...داهایی به گوش میرسیدهوا تاریک بود ولی ص

  این بچه ها به حد کافی صدمه دیدن....گفتم بیرون:از همه واضح تر صدای فریاد مادام پامفری بود 
ته میخوام ببینم دقیقا چند نفر کـش      ... جرج آگوست هستم از پیام امروز      ,دام پامفری   ام:صدای مردانه ای گفت   

  دادین؟



اگه تا سـه شـماره از درمانگـاه مـن بیـرون نـری               ...هرکی میخوای باش  :پاپی چوبدستی اش را بیرون کشید     
  مسئولیت عواقبش با خودته...

  !جینی...رون....کشته...صدمه:صدا در سر هری میپیچید
سـرش  . را گرفت  درد وحشتناکی همه ی وجودش    .... از جا پرید   ,تازه بیادآورد که کجاست و چه اتفاقی افتاده       

  ...گیج میرفت و چشمانش سیاهی 
  ...جینی:بی توجه به خودش به سراغ نزدیکترین تخت رفت و ملافه را از روی صاحب آن کشید

  جــِیــنــی:تخت بعدی
  کــجـــــĤِِیــِی؟,جینی:تخت سوم

ی بـه هـوش     اونجا چیکار میکنی؟ خدای من چـه جـوری؟ ک ـ         ....پاتر:خانم پامفری با صدای هری از جا پرید       
  !!!اوه مرلین تو هنوز خونریزی داری....برگرد تو تختت....اومدی بچه

  جینی کجاست؟...جینی:هری دست خانم پامفری را پس زد و ملتمسانه نالید
آقـای  :مـستقیم دور هـری را گرفتنـد       .خبرنگارها از فرصت استفاده کردند و به داخل درمانگاه هجوم آوردند          

  ....وبهپاتر خوشحالیم که حالتون خ
  ....آقای پاتر شما موفق شدین_
  چه اتفاقی رو برج ستاره شناسی افتاد؟_
  نظرتون راجع به نبرد دیروز چیه؟_

  جینی کجاست؟:هری مثل دیوانه ها فریاد کشید
  !آروم باش...هری:دست گرمی دستش را گرفت

بـا  ...اینجـا بـود   اون  ...جینـی ...هرمیـون :هری به چشمهای پف کـرده و سـرخ از اشـک هرمیـون خیـره شـد                   
  ...جرجم باهاش بود,  بیل,چارلی...خودم دیدمش...رون

  دیگه نمیان....اون دیگه نمیاد هری: خود را در آغوش هری رها کرد,بغض هرمیون ترکید
دیگـر هـیچ کـس را       ...بی اختیار سست شد و بر زمین نشـست          .این حرف مثل پتکی بر سر هری کوبیده شد        

  ...دیگه نمیاد:به جز صدای هرمیون که در سرش طنین داشت.نمیدید و هیچ صدایی نمیشنید
چندین دقیقه بی حالـت و مبهـوت بـه          ... تانکس و کرام را که خبرنگارها را بیرون میکردند ندید          ,حتی لوپین 

خـدای  ...برگـرد تـو تختـت     ...پـاتر :صدای خانم پامفری در گوشـش نـامفهوم میـشد         ...روبرو خیره شده بود     
  ....ببین چی به سر خودش آورده....من

  .ی حرکت و سست برجا نشسته بودب. اما هری احساس نمیکرد,دستی زیر بازویش را گرفت 



  حالت خوبه؟...هری:هرمیون هق هق کنان پرسید
  ....هری حرف بزن:لوپین شانه های هری را تکان داد

*************************************  
ساعتها بود که هـری روی تخـتش نشـسته بـود و بـه روبـرو خیـره شـده                     .شش روز از آن فاجعه میگذشت     

تنها صدایی که در این چند روز از گلویش خارج          . چیز را نمیدید و هیچ حرکتی نمیکرد       هیچ کس و هیچ   ...بود
بارها افرادی به ملاقـاتش آمدنـد کـه او حتـی            .شده بود فریادی بود که با کابوس های جدیدش همراه میشد          

  .چهره شان را ندید
  ...یه حرفی بزن....پاپی:شنید شنایی از نزدیکش میآصداهای 

نـه  ...نـه حـرف میزنـه     ....شوک سنگینی هم بهش وارد شـده      ...علاوه بر اثر طلسم شیطان    ...متاسفم ریموس   _
  در واقع سعی میکنه از حقیقت فرار کنه....حتی گریه هم نمیکنه....غذامیخوره 

  منظورت چیه؟:سیریوس نالید
جیبه امـا حتـی     ع...همینم باعث فشار شده   .... یه جوراحساس گناه داره    ,اون همه چیزو تو خودش نگه داشته        _

ممکنـه همـین الان هـیچ کـدوم مـارو        ....مـدام کـابوس میبینـه     ...معجون خواب بدون رویا هم روش بی اثره       
  البته فعلا....زندگی اون خلاصه میشه در جینی و فاجعه هایی که دیده....یه جور زندگی گیاهی داره...نشناسه

  منظورت چیه؟...م_
ونچه که تو اون شب به سر تک تک دوستانش اومـده اونقـدر در       همه ی ا  ...این یه نفرین شیطانیه ریموس    _

  و متاسفانه هری از این مرحله فاصله س زیادی نداره... ذهنش تکرار میشه تا اونو کاملا بهم بریزه
  ...دارویی...یه معجونی...چارش چیه؟:سیریوس و لوپین وحشت زده نگاهی رد و بدل کردند

قبـل از اینکـه ایـن       ...واین باید هرچه زودتر اتفاق بیوفتـه      ...تنها راه حله  این  ....هری باید گریه کنه ریموس    _
  ....صدمه دائمی بشه

**********************************  
مـن تحمـل    ....حـالا هـم تـو     ...اول رون ...حرف بـزن  ...هری:صدای دخترانه ی غمگینی را  از کنارش میشنید        

  ....ندارم
  !آروم باش هرمیون: کشیدتانکس با صدایی لرزان او را در آغوش

حتـی مـشنگها    ... بزرگترین جشن دنیا رو برای موفقیت هری گـرفتن         ,اون بیرون :هرمیون گریه کنان ادامه داد    
 , لونا , سیموس,دین...میخواد ببینتت.اون نگرانته...دیروز خالت یه نامه فرستاده....هری...هم فهمیدن یه خبریه



آخه تا کی میخوای به ...د ....تو حتی تو مراسم دفنشونم نبودی... جینی , رون, دنیس, جاستین,آلیشیا , ارنی
  دیوار زل بزنی؟

  !بریز بیرون....حرف بزن هری:هرمیون یقه ی هری را گرفته بود و به شدت تکان میداد
  ...آروم باش گرنجر:خانم پامفری جلو پریدو هرمیون را در آغوش کشید

  ...ی به ناچار او را به کرام سپرد تا از درمانگاه بیرون ببردشپاپ...هرمیون زار میزد و گریه میکرد 
***********************************  

حـرف بـزن    :دست گرم مردانه ای دستش را گرفت و صدای نگرانی مثل هر روز در گوشش طنـین انـداخت                  
  ...و هم از دست بدیممیشنوی؟ ما همه ی این بدبختی رو تحمل نکردیم که تو ر...تو باید خوب بشی ....هری

صـدای مـرد آشـنا بـود امـا نمیدانـست ایـن صـدا را در کجـا                    .هری با چهره ای بیروح بـه او نگـه میکـرد           
حـرف  ...به من نگـاه کـن     ...هری:و این چیزی بود که سیریوس را دیوانه میکرد        ...برایشش مهم هم نبود   .شنیده
  ...بزن

  راحتش بذار... خدا محض رضای....پروفسور بلک:صدای پاپی تقریبا فریاد زد
مـن  ... بهـش فرصـت بـده      ,سـیریوس :مرد دیگری که چهره اش خسته و بیمار بود بازوی مرد اول را گرفـت              

  هری قوی تر از این حرفاس....مطمئنم که خوب میشه
  ....اگه...اگه...نشنیدی پاپی چی گفت؟...تا کی ریموس؟الان یه هفتس_

   مطمئنممن...اون خوب میشه:لوپین حرف او را قطع کرد
  بخور پاتر:پاپی جامی را به لبش نزدیک کرد

  .بلافاصله بدنش سست شد و به خواب عمیقی فرو رفت.هری مطیعانه جرعه ای نوشید 
***************************************  

ب هـم در خـوا  بقیه ی افراد بستری در درمانگاه ....کسی در درمانگاه نبود.هوا هنوز تاریک بود که بیدار شد   
از مقابـل سرسـرای بـزرگ گذشـت و حتـی      .مد و بی هدف به طرف درمانگاه رفـت      از تخت پایین آ   ...بودند

متوجه یک کلمه از حرفهای سرنیکلاس که با دیدن هری با هیجان به سراغش آمـده بـود و تنـد تنـد بـا او                          
 اجساد کـشته هـا را       در مسیرش ... بی هدف در محوطه به راه افتاد  تا به کنار دریاچه رسید            .حرف میزد نشد  

صـحنه هـایی از حملـه ی دوزخـی          ...با هر قدم خاطره ای در ذهنش تداعی میـشد         ...قدم به قدم نگا ه میکرد     
تصویر چشمهای جینی که    .... اولین گردش خودش با جینی    ...سقوط رون ...جسدکشته ها ...شیمر غول پیکر  ...ها

  ...سرد و بیروح میشد



ورودی تغییر داد و همچنان افردی را میدید که توسط دیوانه سازها            بی هدف راهش را به سمت دروازه های         
جـسد تکـه تکـه ی       ...چهره ی بـی روح سـوزان بـونز        ... بدن غرق در خون آلیشیا اسپینت     ...بوسیده میشدند 
تا کی  ...سرش را با دو دست گرفت و با تمام توان فریاد کشید           ...قادر به اشک ریختن نبود    ... سیموس فنیگان 

  ...صحنه ها را در برابرش میدیدباید این 
هـیچ معلومـه    ! هـری :صدای نگرانش آشـنا بـود     ...و او را عقب کشید     یک نفر از پشت سر دستش را گرفت       

  کجایی؟ کجا داری میری؟ شانس آوردم  نیکلاس دیدت
  !!! جینی:بغض آلود زمزمه کرد...هری با چهره ای بی تفاوت به روبرو خیره شده بود

همـه چـی    ...نمیخوای حرف بزنی؟آخه تو چت شده هری      : به طرف خودش برگرداند    سیریوس صورت هری را   
  ...داری خودتو از بین میبری....تموم شده باور کن
  ...مواظب باش:هری اینبار فریاد زد

اگـه  ....باشـه :مرد با خشم دست هری را گرفت      . بغضی که قادر به شکستنش نبود     ...صدایش از بغض میلرزید   
  !!!!!!!اما خودت خواستی...میبرمت پیششون ...این چیزیه که میخوای

در .از گرازهای بالدار رد شد و جـاده ی هاگزمیـد را در پـیش گرفـت                . هری را از قلعه خارج کرد      ,سیریوس
وارد جاده ی فرعی کوچکی شد که محوطه ی باز عظیمی را در خـود جـا داده بـود و در آن                       ,مسیر هاگزمید 

چهـره ی هـری بـی حالـت و منـگ      .سیریوس به هری خیره شد.ار داشتتعداد بی شماری قبر در کنار هم قر       
ایـن  ...اینم الـستوره  ...می بینی ...این کینگزلیه :او را به سمت قبری کشاند       ...انگار اصلا روبرو را نمیدید    ...بود

  آهان دنبال این میگشتی؟ این جینیه...این رونه...لوناس
  ....بین این همه قبر....او اینجا چه کار میکرد... نکردحتی به قبرها نگاه هم.هری نگاهش را بالا نیاورد

محکم شانه ی هـری را گرفـت و او    .اما سیریوس مانعش شد   .بی اراده برگشت و راه قلعه را در پیش گرفت           
  ...هری...به خاطر خدا:را عقب کشید

  ...گه نهم....تو دیدی اون چطور کشته شد...حرف بزن هری:سیریوس با درماندگی به او نگاه میکرد
او از چه حرف میزد؟ مگر ممکـن بـود کـه            .هری به چهره ی مرد نگرانی که روبرویش ایستاده بود نگاه کرد           

ولدمورت که  .صحنه ای گنگ  برای اولین بار در ذهنش جان گرفت            ....به همین سادگی رفته باشد    ...جینی او 
  ....هری کرده بودخود را سپر ....با چوبدستی کشیده هری را نشانه گرفته بود و جینی

حـس میکـرد    ...اشک در چشمان نگـران مـرد حدقـه زده بـود           .چشمهایش در نگاه پر غم روبرویش خیره شد       
بی اختیار دست در گردن پدر خوانده اش انـداخت و پـر       .چشمهایش به نم نشست   ...چشمان او هم داغ میشود    

  .صدا گریست



***********************************  
روبرویش صدها سنگ .چهره ی نگرانش با هر قدم که برمیداشت غمگین تر میشد . میرفت آهسته از تپه بالا

چیزی تا تاریکی هوا نمانـده      .گاهگاهی به نام آشنایی برمیخورد و چند لحظه می ایستاد         .قبر به چشم میخورد     
لبخندی بر لبش  سایه ی مردی را دید و       ,در میان تاریک روشن غروب      . باید زودتربه بالای تپه میرسید    .بود

  ...همان جای همیشگی...حدسش درست بود...نشست
بغض گلویش را پر کـرده      .چند متر فاصله گرفت و کنار قبر دیگری ایستاد        .نمیخواست خلوتش را بر هم بزند     

تمـوم وقـت غیراداریـشو اینجـا        ...مـی بینـی؟ بـازم اینجـاس       ...دلم بـرات تنـگ شـده بـود        ...سلام رون :بود
من خیلی کم می بینمش مگه اینکه بیاد دنبال رونالد  که            ...بازم شانس با شماست   ...جینیبا تو یا    ...میگذرونه

  خب آخرش یادش میره بیاردش
درشش سال گذشته لحظه ای از کـابوس آن شـب شـوم راحـت               .جلوی سنگ قبر آشنایی زانو زده بود      هری  

و اینجا تنها   ...ر ذهنش تکرار میشد     بارها و بارها اتفاقاتی که ان شب بر سر دوستانش آمده بود د            ...نشده بود 
پـسر  .هرمیون چند قدم آن طرف تر ایستاده بـود          .از صدای آشنا برگشت     .جایی بود که اندکی آرامش داشت     

  ...کوچکی که در آغوشش بود با نگاهی مادرش را شناخت و برای آغوشش دست و پا میزد
  .اب زمان از دستم در رفته بودحس...واقعا متاسفم...سلام هرمیون:هری خجالت زده لبخندی زد

  .حداقل اینجا می بینیمت...عیبی نداره_
ویکتور کرام آهسته از سایه هـا بیـرون آمـد و            .هری برگشت .صدای مردانه ای از پشت سر این را گفته بود         

تا به حال بچه ای رو دیدی که پدرخوندشو بیشتراز باباش دوست داشته باشه؟ کم               :دستش را به گرمی فشرد    
  ره بهت حسودیم میشهکم دا

  ویکتور تو اینجا چیکار میکنی؟...جلوت وایساده...فکر میکنم دیده باشم:هری لبخندی زد
  ایرادی داره؟...دنبال زن و بچم میگردم_
  متاسفم...واقعا معذرت میخوام...خب ...نه_
لـوپین و   ...میگم چطوره امشب دور هم باشـیم؟یه شـام حـسابی          ...چون من خیلی خوشحالم   ...متاسف نباش   _

  ...فرد و کتی هم قراره بیان....خیلی وقته که ندیدیش مگه نه... خیلی ناز شده مایکل..تانکس هم میان
  ممنونم ولی سیریوس منتظرمه_
  اون الان خونه ی ماست....بس کن هری_

  یالا دیگه:هرمیون اینرا گفت و تقریبا دستور داد
  .ه پایین تپه را در پیش گرفتندهری لبخندی زد و هر سه نفر در نور سرخ غروب را
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  با سپاس از ایمان دوستی
  

 که چرا آخر کار شخصیت ها دوستان از من در مورد عاقبت شخصیت های داستان پرسیده بودن و گفته بودن       
مشخѧѧصا گفѧѧتم کѧѧه بѧѧا ...در جѧѧواب ايѧѧن دوسѧѧتان بايѧѧد بگѧѧم در مѧѧورد سرنوشѧѧت هѧѧری : مــشخص نیــست

مѧثلا  .شما که توقع نداشتين بعد اون همه بزن بکش و ديدن خاطرات  بد بره              .سيريوس زندگی ميکنه  
هرميѧون فѧرق ميکنѧه      دست پروتی پتيل رو بگيره و تا اخر عمر به خوبی زندگی کنه؟ ايѧن در مѧورد                   

و ويکتѧѧور کѧѧرام جانѧѧشين مناسѧѧبيه کѧѧه بلاخѧѧره تѧѧو  اون شѧѧرايط  ...هرميѧѧون فقѧѧط رونѧѧو از دسѧѧت داده.
 بايد بگѧم  ,در مورد ساير شخصيت ها مثل اسنيپ و سيريوس         ...تونسته دل هرميون رو بدست بياره     

نجام لѧوپين و     سѧرا  هѧر چنѧد کѧه     .ترجيح دادم خواننده ها خودشون يه سرانجامی برای اونا تعيين کѧنن           
و در مورد نوع پايان داستان بايد بگم هѧدف مѧن از نوشѧتن ايѧن پايѧان بѧرای                     . تانکس کاملا مشخصه  

داستان از بين بردن ايѧن رسѧم غلѧط در ذهѧن دوسѧتانه کѧه حتمѧا بايѧد همѧه چيѧز خѧوب و خѧوش تمѧوم                           
ديگѧه ای در نظѧر   راسѧتش پايѧان   ...هر چيѧز گرانبهѧا بهѧايی داره و بايѧد بهѧای اون پرداخѧت بѧشه               .بشه

  )اميدوارم  از اين پايان راضی شده باشين.داشتم اما ترجيح دادم داستان يک پايان داشته باشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  شناسنامه ی داستان
 نبرد نهایی:نام داستان 

  پروتی:نویسنده 
  84تیرماه :آغاز

  85بهمن ماه :پایان 
 میدونم که موقع خوندن این متن دارین فوحشم ,زنین بابان) .این یه سلام و خداحافظی همزمانه   (دوستان سلام 

 احتمالا مجبور شـدین کـل داسـتان و از اول    ,میدین چون علاوه بر اینکه اومدن فصل آخر خیلی طول کشید         
این طوری هر وبلاگ و سایتی که داستان من رو میـذاره            .اما من مجبور شدم این کار رو بکنم         .دانلود کنین 

 دوسـتان یـه سـری ایراداتـی در          ,تو نقدهای داستان    ) .شکلک من مرض ندارم به خدا      (مجبوره کلشو بذاره  
داستان من دیده بودند که من تصحیحش کردم بنابراین بهتر دیدم که در هر جا لینک داستان گذاشـته میـشه                     

شـکلک مـرلین اجرتـو بـا یـه      (و در این مورد واقعا به ایمـان عزیـز زحمـت دادم   .لینک تصحیح شدش باشه 
  )چشمک)(واداکداورا بدهآ

از همه ی شما عزیزان  که در این مدت با           . ماه داستان نبرد نهایی به آخر رسید         هفتبلاخره بعد از یکسال و      
هنوز از دست مـن     ...دلتونو خوش نکنین ها   .(نظرات و انتقادات خودتون مشوق و راهنمای من بودید متشکرم         

هنوز اسم  (ری یک مار و داستان جدید خودم بی نام و نشونهمچنان با ترجمه ی داستان فداکا.راحت نشدین 
  .در خدمتتون هستم)  خیلی بهتر از نبرد نهایی میشه اگه وقت کنمنداره اما مطمئنا

  .منتظر نقدهای شما بر داستان تصحیح شده ی نبرد نهایی هستم
  .منونمدر پایان از تمام خواننده های عزیزی که با محبت خودشون منو همراهی کردند م

سـحر و گودریـک     . ویرایش و صفحه بندی داستان نـاجی مـن بـود           ,از ایمان دوستی عزیز که در کار تایپ         
 مهرنوش....الیاس شبح و ایساک عزیز. که اولین خواننده و مشوق من بود)آریا(محمدبرادرم .همکاران عزیزم

علـی و لاکهـارت   . عزیـز  دانیـال , سـوروس اسـنیپ  , ریمـوس لـوپین  , پویا,spy blaster,  امیر,واحسان
 , لـی لـی    , لـیلا  , نازنین و تـک شـاخ        ,فاطمه  , ریموس والریانوس    , هانی   , فریبا   ,هاگرید و سالازار  .نازنین

 اسـنیپ  , werwolf هرمیـون و فلـور عزیـز   , مهـدی لاو هرمـی   , جیمز و شاه پاتر  ,ناجینی عزیز و پوریا



م دوستانی که در این مدت من رو همراهی کردنـد  پرستو و یاشی عزیز وتما و  سپیده, سعید,دورگه ی گرام
  ممنونم

  شاد و موفق باشید
  والسلام
  پروتی
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  : در آدرسهای زیر هم ارائه میشود فقط این داستان
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